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تأســيس مدارس جديد متأثر از دارالفنون در دوره قاجار، در شهرها و ولايات ايران باعث اشاره
تحولات فرهنگي و آموزشي گسترده‌ای شد كه بررسي اين مدارس و آثار آنها كيي از رویه‌های فصل‌نامه گنجينه 

دارالفنون می‌باشد. در اين شماره به بررسي تاريخچه مدرسه علميه اسلاميه كرمانشاه می‌پردازیم.

é محمدعلي علوييك‌ا*

alialavikia1@gmail.com ...................................................................................................................................................................‌ پژوهشگر حوزه تاریخ *

ت‌ها
اش

دد
و يا

ت 
قالا

م
تاریخچۀ مدرسۀ 
»علمیۀ اسلامیه« 

کرمانشاه
1280-1298 ش/1901-1919 م

نخستین واحدهای آموزشی به سبک نوین در کرمانشاه در میانة سلطنت مظفرالدین 
شاه تأسیس شـد. پایـه‌گذاران مـدارس جـدید، دانـش‌آموختگان »دارالفنون« و روشنفکران 

سنتی از حوزة معارف دینی بودند.
در این میان، مدرسة »علمیة اسلامیه« جایگاه ویژه، ثبات و تداوم بیشتری داشت و در 
دورة پرآشوب جنبش مشروطه، تعارض و جدال احزاب سیاسی، فتنه سالارالدوله و جنگ 
بین‌الملل اول، چراغ دانش را روشن و پرچم مدرسه را بر پا نگه داشت؛ نقش پایه‌گذار 

مدرسه، »شیخ محمدتقی شیرازی«، در این پایداری و استحکام بسیار مؤثر بود.
شیخ محمدتقی شیرازی، روحانی معارف‎خواه در میانة جدال مشروطه و استبداد قرار 
داشت. او با درک اهمیت و جایگاه مدارس جدید در تعلیم و تربیت اطفال، کوشید و با 
مشارکت در ساخت و مدیریت این نهاد نوپا، آن را به‌سوی مطلوب هدایت کند. تلاش او در 
بومی‌سازی آموزش نوین در کرمانشاه موجب تداوم فعالیت مدرسة علمیة اسلامیه در یک 

بازة زمانی طوفانی )1280-1298 ش( شد.
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مقدمه
موج نخــست نـوسـازی نظام آمـوزشی در کــرمانشاه، عـصر مـظفری و در بازة زمـانی 
)1278 تـا 1280 ش( آغـاز شــد. ایــن موج،‌ کوتاه و در بیم و امید شـکل گرفـت و در قامت 
دو مدرسـه و چنـد کلاس درس بـه ثمـر نشسـت و تابلـوی »مدرسـة مبارکـه« بـر دیـوار و 
فضایـی کـه امیـد به فـردای بهتـر را نوید مـی‌داد، کوبیده شـد. پایه‌گـذاران مـدارس جدید، 

دانش‌آموختـگان دارالفنـون و روشـنفکران سـنتی از حـوزة معارف دینـی بودند.
کرمانشـاه در ایـن ایـام به‌واسـطة موقعیـت جغرافیایـی، ارتبـاط تجـاری و اقتصـادی با 
بین‌النهرین و تجارتخانه‌های روس و انگلیس، اسـتعداد فرهنگی آن را داشـت که مؤسسـات 

جدیـد تمدنـی را در انـدام اجتمـاع مدنی خود تأسـیس نماید.
 نخستین مدارس جدید در کـرمانشاه را یک مهندس دانش‌آموختة دارالفنون و یک یهودی

نومسـلمان تأسـیس کردنـد، اما عمری کوتاه داشـتند و در مقابل موج مخالف تـاب نیاوردند. 
مدرسـة علمیـة اسالمیه را یـک روحانـی معارف‎خـواه کـه مـدرس علـوم دینـی مسـجد 

عمادالدولـه بود، برپـا كرد.
شیخ محمدتقی شیرازی در زمان جدال کهنه و نو راه میانه در پیش‌گرفته بود. او با درک 
 اهمیت و جایگاه مدارس جدید در تعلیـم و تربـیت اطفال کوشیـد تا روش‌هـای بومی‌سازی

ایـن نهـاد مدنـی جدید را بیابد و آن را در چارچوب فرهنگ مذهبـی به کار گیرد. راهکارهای 
او مؤثـر شـد و مدرسـة علمیـه در یـک دورة طوفانـی و پرآشـوب به‌عنـوان مهم‌تریـن کانون 

آمـوزش نویـن در کرمانشـاه فعالیت خود را شـروع كرد.
این پژوهش با استفاده از منابع تاریخی و اسناد و مدارک موجود، فعالیت مدرسة علمیة 
 اسلامیة کرمانشاه را با تأکید بر نقش پایه‌گذار و مدیر مدرسه در بازة زمانی )1280-1298 ش(

موردبررسـی قـرار می‌دهد. نویسـنده بـرای این بررسـی از روش توصیفی و تحلیـل داده‌های 
تاریخی استفاده كــرده است و می‌کــوشد با تکیه ‌بر اسناد و مــدارک موجود و قدیمی‌ترین 
 راپورت معـارف کرمانشـاه تأسـیس و تـداوم ایـن مدرسـه را در بازة زمانی )1280-1298 ش/

1901-1919 م( موردبررسی قرار دهد.

فرضیـة اصلـی پژوهـش: پایه‌گـذار مدرسـة علمیـة اسالمیه، به‌عنوان بخشـی از 
روحانیـت سـنت‌گرا از مشـکلات ناشـی از واردکردن مـدارس نوین به جامعة سـنتی 
آگاه بـود و می‌کوشـید بـا حفـظ سـاختار اداری و دسـتورالعمل‌های وزارتـی بـا یـک 
رهیافـت بومـی، مسـئلة نوسـازی نهـاد آمـوزش را حـل كنـد و آن را به خدمـت گیرد.

پیشـینة پژوهـش: متأسـفانه جز یک برگـه احصاییـة مـدارس کرمانشـاه )1293 
ش( و گـزارش مختصـر سـالنامة معارف کرمانشـاه )1305 ش( دربارة نحوة تنظیمات 
مدرسـه، برنامـة آموزشـی، معلمـان و نحـوة امتحانـات آن اطلاعـات چندانـی نداریم. 

گـزارش تاریخـی دراین‌بـاره انـدک و بـه اشـارات مختصـر محدود می‌شـود.
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گام‌های نخستین:
نخسـتین مدرسـه بـه سـبک نویـن را )1317 ق- 1278 ش( یـک مهنـدس جـوان و 
دانش‌آموختـة دارالفنـون بـه نـام »میرزا حسـینعلی خـان گوران« در بخشـی از سـاختمان 
و ملک خانوادگی خود در محلة شتر‌گلو واقــع در ناحیــة چَنــانی کــرمانشاه بر پـا كـرد و 
بــر آن نام مدرسـة محتشـمیه گــذاشت. در همین زمان »شیخ محمــد سـعید عرب« که 
دانش‌آموختـة مـدارس خارجـی و از بغـداد بـه کرمانشـاه آمـده بـود، بـه یاری چنــد تن از 
معــاریف و روشنفکران محلی، مدرسـة اسلامیه را تأسـیس كرد. )1278 ش- 1317 ق(. این 
مدارس، نخسـتین نهادهای آموزشـی جدید بودند که در کرمانشـاه تأسـیس شدند اما بیش 
از سـه سـال دوام و بقا نیافتند و در سـال )1280 ش( هر دو مدرسـه تعطیل و منحل شـدند 

.)7  ،1305 )سلطانی 

دربـارة چگونگـی تعطیلـی ایـن مـدارس اطالع دقیقی نداریـم. »ایـرج هندسـی«، فرزند 
ارشـد مهنـدس گوران، پایه‌گذار مدرسـة محتشـمیه، بر نقـش سـتیزه‎گرایانة فرمان‎فرما با نهاد 
مدرسـه کـه نماد تغییـرات بـود، تأکید ميك‌نـد )هندسـی1382(. منابع تاریخ محلـی نیز این 
مدعا را تأیید می‌کنند. »فارغ از اندیشة اصلاحات بود و حوزة حــکومت خــود را ماننــد دارایی 
شـخصی اداره می‌کرد، از بندوبسـت‌های مرکزی و دستـه‌بنــدی و تحــریکات محلی به‌خوبی 
آگاه بود و می‌دانسـت چگونه آن را خنثی کند و یــا بــه ســود خــود از آن استفــاده برد«. 

)سنجابی1380، 149(

اوضاع معارف کرمانشاه در عصر مشروطیت
صـدور فرمـان مشـروطیت )1285 ش( در کرمانشـاه آغـاز یک دورة طولانـی تنازعات 
قومـی، مجادلات محلی و غارتگری شـد. دشـمنان مشـروطه، جمعیت، تـوان و تمکن مالی 
بیشـتر داشـتند و از پایـگاه عشـیره‌ای قوی‌تـر برخـوردار بودنـد. آنـان گویـا اینکـه دریافته 
بودنـد کـه فرمـان شـاه و اسـتقرار نظام مشـروطیت آغاز سـقوط و پریشـانی احـوال و زوال 
موقعیت و مالکیت آنان خواهد شـد. در پی سـقوط شـهر به دست اسـتبدادگرایان، سرکوب 

مشـروطه خواهان آغاز شـد.
پس از اندکی نظم و نسـق، انتخابات دورة اول مجلس شـوری ملی در کرمانشـاه برگزار 
شـد و آقایـان »حاج محمد صالح« از طبقة شـاهزادگان و »حـاج ملک محمد« به نمایندگی 
از سـوی تجـار و کسـبه و اصنـاف راهـی مجلـس شـدند )سـلطانی 1385، 149(؛ امـا این‌هـا 
نتوانسـتند در تنظیم و بهبود شـرایط معارف و فرهنگ شـهر گامی بردارند. مدرسـة علمیة 

اسالمیه علیرغـم کاسـتی‌های فـراوان و تنزل عدة شـاگردان بـه حیات خـود ادامه داد.
پـس از بـه تـوپ بسـتن مجلـس و ایـام سـیاه اسـتبداد صغیـر، بـر قـدرت دشـمنان 
مشـروطه و معـارف نویـن افـزوده شـد و حجـم عنـاد بـا نهادهـای مدنـی جدید به‌ویـژه با 
مـدارس نویـن بـالا گرفت. تبلیغـات با چاشـنی القائات مذهبی موجب شـد تا انـدک رونق 
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روزهـای نخسـت تأسـیس مـدارس جدیـد کاسـته و دامنة دشـمنی و تالش در تخریب و 
تعطیـل مـدارس فزونـی گیرد.

راپـورت معـارف کرمانشـاه در سـال )1305 ش( دراین‌بـاره می‌نویسـد: »در روزهایی که 
مـدارس اولیـه تأسـیس می‌شـد، یعنـی در ایـام قبـل از انقالب، عمـوم اهالـی حتـی همان 
اشـخاصی کـه بعدهـا مخالف شـدند بـا مدارس مسـاعد بودنـد ولـی همین‌کـه دورة انقلاب 
شـروع شـد، معـارف ازیک‌طـرف حامیـان جـدی و از طرفـی مخالفیـن قـوی پیـدا کـرد. 
 ضدیـت مخالفیـن به‌جایـی رسـید که درصـدد القا شـبهات به مقامـات عالیه نیـز برآمدند«

)سلطانی 1305، 11(.

در پی سـقوط محمدعلی شـاه و سپری شـدن دورة موسوم به اسـتبداد صغیر، انتخابات 
مجلس دوم برگزار شـد و کسـانی در کرمانشـاه به مجلس راه یافتند. مجلس دوم مشـروطه 
بـه تاریـخ )‌7ذی‌القعـده‌‌1327ق( افتتاح شـد. خبـر مسـرت‌بخش آن موجی از شـوق و امید 

برانگیخـت. فریدالملـک کـه در این ایـام کارگزار مهـام امور خارجه در کرمانشـاه بود. 
از دیگـر اتفاقـات ایـن ایـام که بر تیرگی اوضـاع افزود و زندگی مردم را به تباهی و فسـاد 
کشـاند، شـورش شاهزادة خودشـیفته و خیره‌سـر قاجار، سـالار الدوله، بود. او خود به‌تنهایی 
بلیـه‌ای بـزرگ بـود و بـر هـر جـا کـه پای گذاشـت، جـز قحطـی و مرگ چیـزی نمانـد. در 
روزگاران اسـتیلای او دسـته‌جات غارتگـرش هـر آنچـه از اوراق و نوشـته‌جات معـارف بـود، 
پریشـان و نابـود کردنـد. )سـلطانی 1305، 11(. تـا این‌کـه در سـال )‌1330ق/‌1291ش( اردوی 

دولـت مشـروطه، شـهر را آزاد و قـوای طاغی سـالار‌الدوله را بیـرون ریختند.

 مسئله مدارس نوین در نگاه روحانیون کرمانشاهی
یک روحانی کــرمانشاهی از نخسـتین کوشندگـان در باب آشنـایی ایـرانیان بـا مظاهر 
تمــدن غــرب و مـؤسسات مـدنی جـدیـد به ســبک اروپـا، از جـمله مـدارس نـوین بـود؛ 
»آقـا احمـد کرمانشـاهی«. او در گزارش سـفر خود که بـر آن نام »مرآت الاحـوال جهان‌نما« 

گذاشـت، دانـش و مشـاهدات خـود را دراین‌باره بیـان می‌کند.
گـزارش آقـا احمـد کرمانشـاهی را می‌تـوان از نخسـتین آگاهی‌هـای مـا دربـارة 
مراکـز فرهنگـی و آمـوزش مغـرب زمین در ایران دانسـت. او در کلکته، مـدارس و مراکز 
آموزشـی جدیـد را که توسـط انگلیسـی‌ها تأسیس‌شـده بـود، دیـده و در گزارش سـفر 
خـود جزئیـات جالبـی از آن را بیـان ميك‌نـد؛ ماننـد حقـوق ثابـت مدرسـین، آمـوزش 
رایـگان بـرای فقرا، کتب آموزشـی سـهل و آسـان همـراه با تصویـر، آمـوزش دانش‌ها و 
حرفه‌هـای نـو، زبان‌هـای مختلـف و.. »از الفبـا گرفته تا به‌مراتـب عالی را تمـام به وضع 
مرغوب و به‌نوعی که سـهل و آسـان به دسـت آید، در کتب نوشـتند.« او رابطة آموزش 
نوین با معیشـت و کسـب‌وکار را نشـان مي دهد. »کتب و رسـایل چند در بیان جزئی و 
کلی امورمعیشـت از طریقة زن‌وشـوهری و طباخی و نجاری و جراحی و بنایی و نقاشـی 
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و جهـاز )کشـتی( رانـی و حکومـت و تجـارت و غیـره آن‌هـا نوشـته‌اند« و نقـش مؤثـر 
تصویرسـازی در ارائـه و درک بهتـر متون آموزشـی را مطـرح می‌سـازد. »در هر باب که 
قاعـده بیـان می‌کننـد، تصویـر آن را نیز بـه آن نهج که نوشـته‌اند، نقـش می‌نمایند که 
مطالعـه کننـده را حاجت به تعلیـم و تربیت کمتر شـود.« و می‌نمایاند که موفقیت‌های 

آموزشـی تنها شرط پیشـرفت اداری است )کرمانشـاهی1373، 883(.
اما این روزگار دیگری بود. در جــدال کــهنه و نــو و استبــداد و مشـروطه بـینش‌ها و 
منافـع سـخت درهم‌تنیـده شـده بود. اسـتقرار نهـاد مدنی جدیـد به‌مثابة فتح سـنگری بود 
کـه سـنت‌گرایان آن را میراث تاریخی خود می‌دانسـتند. نهاد آمـوزش از ارکان قویم و قدیم 

جهان سـنتی بود.
در این ایام و در برخورد با پدیدة آموزش به ســبک نوین و تأســیس مــدارس جــدید، 
روحانیون کرمانشـاهی شیــوه و درک متفاوتی داشـتند. گــروهی آن را زائیدة تمدن فرنگی 
و نجس دانستند و درپی جــدال بــا آن برآمدنــد و در تخریب اساس آن کوشیدند؛ کسانی 
چــون »اشرف‌الواعظین« و »سید حــسین حـائری کــربلایی« از ایـن‌جمله بـودند. اینـان 
 مــدارس جــدید را آلــوده به شئونات تمــدن غرب مسیحی دانسته و با اتکا به دستخط و
فتاوای پـاره‌ای از مـراجع و مجتهـدین وقـت، مقـابله با آن را تکلیف شرعی خود پنداشتند

)علوی کیا و رستمی گوران1384، 59-50(.

امـا گـروه دیگـری از روحانیـون برجسـتة کرمانشـاهی دل‌بسـتة جنبـش تجددخواهی 
بودنـد و بـا مـوج ملـی نوسـازی آموزشـی همسـو شـدند و کوشـیدند تـا آن را در راسـتای 
فرهنگ دینی و منافع ملی تعبیر و تفسـیر کنند. »سـید حسـین کزازی« و »عبدالحسـین 
قـوام العلمـا« در ایـن زمـره قـرار داشـتند. اینـان خـود از لیـدران و رهبران حـزب دمکرات 
کرمانشـاه بودنـد. کزازی یک‌چند ریاسـت معـارف کرمانشـاه را یافـت )1302-1300 ش( و 
جان در راه توسـعة مدارس نوین گذاشـت؛ او به جرم تأسـیس مدرسـة دخترانه، ترور شـد. 

)علـوی کیا و رسـتمی گـوران 1384، 65-60(

اما شـیخ محمدتقی شـیرازی، مؤسـس مدرسـة علمیة اسالمیه در میانة این دو جریان 
قرار داشت. او خــود را از تنــش‌های سیــاسی دور نـگه می‌داشت. نـام او نه در دستـه‌بندی 
مشروطه‌خواهان قرار داشــت و نه در زمــرة استبــدادگرایانان بود. او با درایت می‌کــوشید 
تـا جــنبش نوسـازی و تأسـیس مـدارس نویـن را با یک رهیافـت قومی- مذهبـی کنترل و 
مدیریت کند و با پــذیرش وجــوه حــداقلی نظام نوین آموزشی، روح و جهت کلی آن را در 

خدمت شـریعت اسالمی به کار گیرد.
در بـدو تأسـیس مدارس جدید، شـیخ محمدتقی شـیرازی با رویکردی معـارف خواهانه 
بـا ایـن جنبـش مدنـی همراه شـد. وی بنا به دعوت شـیخ محمد سـعید، مؤسـس مدرسـة 
اسالمیه، امـر تدریـس قـرآن و شـرعیات اطفـال را بر عهـده گرفـت و در ادارة مدرسـه با او 
معاونـت داشـت. این خـود از عوامل رونق مدرسـه و اقبـال جامعه بدان بود؛ زیرا شـیخ مورد 



 تاریخ آموزش‌و‌پرورش

88
سال چهارم    شماره‌ چهاردهم 

  تابستان 1400 

وثـوق جامعـه بـود و آحـاد مـردم او را مؤدب بـه اخلاق دینـی و مردی فاضل می‌دانسـتند.
تأسـیس مدرسـة علمیـة اسالمیه: پـس از تعطیل مدرسـة اسالمیه، شـیخ محمدتقی 
شـیرازی، مدرسـة علمیـة اسالمیه را در سـال )1280 ش( پایه‌گـذاری کرد. شـیخ محمدتقی، 
مـدرس علـوم دینـی مدرسـة عمادالدولـه کرمانشـاه بـود و در آن بـه تدریـس علـوم دینـی 
طالب محلی اشـتغال داشـت. دانـش وی در علوم ادبی، فقـه، اصول و حکمـت الهی را علما 

کرمانشـاه تصدیـق کرده بودند. )سـازمان اسـناد ملـی ایران: شـمارة ردیـف ۲۹۷۲ ۲۴۶(.
حسـن شـهرت شـیخ و کسـوت وی موجـب شـد تا اطفـال و نوآمـوزان مـدارس منحل 
شـده بـه مدرسـة علمیـة اسالمیه آمده و بـه ادامـه تحصیـل در آن مشـغول شـوند. دوران 
فعالیـت آموزشـی مدرسـة علمیة اسالمیه )1298-1280 خ( مقـارن دوران پرآشـوب و بحرانی 

مشـروطیت و اتفاقـات عظیـم پـس‌ازآن در کرمانشـاه بود.
در سـال )1291 ش /1330 ق( دولت مشروطه، میرزا اسماعیل‌خان معاضدالملک را به سمت 
کارگزاری و نمایندگی اوقاف و معارف کرمانشـاه برگزید. انتخاب معاضد به نمایندگی معارف 
کرمانشـاه یـک اتفـاق خوب و نقطة عطف در مسـیر بهبود شـرایط آمـوزش و فرهنگ ایالت 
 بود. معاضدالملک، دیپلم دارالفنون داشت و در رشتــة طب تــحصیل‌کرد و به دانش و تدبیر

معـروف بــود )غیـرت کرمانشـاهی 1338،39(. از نخســتین اقدامـات او سـازمان‌دهی مدارس 
کرمانشـاه و تنظیم امور معارف بود. در این ایــام مــدرسة اسالمیه نظم و انسـجام آموزشی 

بهتـری یافت.

ساختار اداری و آموزشی مدرسة علمیة اسلامیه
دربارة سـاختار اداری و آموزشـی مدارس نوین در کرمانشاه پیش از انتخاب معاضدالملک 
بـه‌دشــواری می‌تـوان اطلاعــات و اسنـادی یـافـت؛ زیـرا ادارة معـارف کـرمانـشاه تا سـال 
)1330 ق/1290 ش( در سـاختار و سـازمان اداری وزارت معارف نماینده‌ای نداشـت و در پی فتنة 

سالارالدوله اوراق، نوشته‌ها و دفاتر معارف نابود شدند. قدیـمی‌ترین بستة اسنادی در معارف 
 کرمانشاه، ورقة احصاییة مدارس ایران است که در دایرة تعلیمات عمومی ادارة معارف به تاریخ

)1332 ق/1293 ش( تهیه و تنظیم‌شده است.

بر پایـة ایـن گـزارش اسنـادی می‌تـوان در بـاب مکان مدرسـه، بـرنامة آموزشی، تعداد 
کلاس‌ها، دانــش‌آموزان و معلمان مدرسـة علمیة اسالمیة به‌تفصیل بیشـتر و دقت مبتنی 
بـر اسـناد سـخن گفت. بر اسـاس این بسـتة اسـنادی، مدرسـة علمیه اسالمیه در ایـن ایام 
در ملـک اجـاره‌ای واقـع در محلـة سـرتپه، یکی از محلات قدیمی شـهر، قرار داشـت. شـیخ 
محمدتقـی شـیرازی 53 سـال داشـت؛ او مؤسـس مدرسـه بـود و کار مدیریـت آن را نیـز بر 
عهـده داشـت. »شـیخ محمدعلی نراقـی« که پیـش از آن ناظم مدرسـة علویه نجف اشـرف 
بـود، در نظامـت مدرسـه، او را یـاری می‌کـرد؛ هرچند که به هنگام تنظیم سـند »به‌واسـطة 
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قلـت عایدات و تأخیـر حقوق اسـتعفا داده« بود.
مدرسـه چهـار پایـه )کلاس( داشـت. مدیـر و مؤسـس به »واسـطة قلـت عوایـد و وافی 
نبـودن دخـل مدرسـه« خـود، معلـم پایه‌های سـوم و چهـارم بود. »مسـیو عـزرا«1 کلیمی، 
معلـم فرانسـه و »اعتضـاد الکتـاب« معلــم مــشق بــود و »میرزا اسـدالله محرم« ریــاضی 
و »شــیخ محمدتقـی« دروس عربـی را تدریـس می‌کردنـد. میــانگین سـن معلمـان 36 و 

تحصیـالت آنـان عمدتـاً علوم قدیمـه بود.
دخـل مدرسـه 300 قـران بـود کـه »سـوای کرایه‌خانـه و حقوق با مشّـق احـوال از این 
مدرسـه تاکنـون نگهـداری نمـوده و نگـذارده فتـوری در تعلیمـات آن حاصـل شـود و فعلًا 
دویسـت تومـان مقـروض تـا رأی اولیـای امـور معـارف بـه چه تعلـق گیـرد. دانــش‌آموزان 
مدرسـه 80 تـن بـود کـه 8 نفـر آن به‌طـور مجانی تحصیـل می‌کردند. )سـازمان اسـناد ملی 

ایران، شـماره ردیـف ۲۹۷۲ ۲۴۶(

کتـب و برنامـة آموزشـی: مـدارس جدیـد در ایـن ایـام، برنامـه و کتـب آموزشـی ثابتی 
نداشـتند. معمـولاً مدیـر و مؤسـس برحسـب ذوق و سـلیقة خـود، معلمینـی را بـه خدمت 
می‌گرفـت و بر اسـاس سـرفصل‌ها، متـون تعلیماتی مـورد تأییـد وزارت معـارف را در برنامة 
آموزشـی خـود قرار می‌داد. بر اسـاس این سـند کتب زیـر در پایه‌های اول تا چهارم مدرسـة 

علمیـة اسالمیه تدریس می‌شـد:
کلاس اول: دستـور دانـش 1، اصـول دین از کتاب علی، علم‌الاشیا، دیکته و مشق 

ابتدایی.
کلاس دوم: دستـور دانـش 2، صـد درس قرآن، علم‌الاشیا  2، حساب )چهار عمل 

اصلی(، جغرافیای مهندس‌السلطان، فروع دین کتاب علی.
کلاس سوم: قرآن و شرعیـات، جـامع احمـدی، گلستـان سعـدی، تاریخ مقدماتی، 

جغرافیا، حساب، علم‌الاشیا 3، سیاق و فرانسه.
 کلاس چهارم: قران با معنا، شرعیات جامع احمدی، گلستان با معنا و دستور فارسی 3،
حساب، جغرافیا، تاریخ، فرانسه، عربی )عمده الصرف(، علم‌الاشیا 4. )سازمان اسناد ملی 

ایران، شماره ردیف ۲۹۷۲ ۲۴۶(

 امتحانات مدارس کرمانشاه
قدیمی‌تریـن گـزارش دربـارة امتحانـات مـدارس کرمانشـاه در خاطـرات فریـد، ذیـل 
وقایـع ذی‌قعـده سـال )۱۳۳۱ ق( آمـده اسـت؛ هرچنـد این گـزارش مربوط به مدرسـة علمیة 
اسالمیه نیسـت امـا می‌توان بر اسـاس آن شـیوة برگـزاری امتحانـات مدارس کرمانشـاه در 
ایـن ایـام را دریافـت. ابتـدا مدیر مدرسـه طـی یک نامة رسـمی، عـده‌ای از مقامـات دولتی، 

1. Azraa
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صاحب‌منصبـان اداری و اولیـای دانــش‌آموزان را بـرای حضـور در محـل به‌منظـور تقویـت 
مدرسـه و تشـویق دانــش‌آموزان دعوت می‌نمود، پـس از حضور مقامات و جمعـی از اولیای 
اطفال، امتحانات، برگزارمی‌شـد. نخسـت امتحانات شـفاهی گرفته می‌شـد. معمـولاً در آغاز 
از شـاگردان خوانـدن سـورة حمـد و قـل هـو الله انتظـار می‌رفت؛ سـپس سـؤالاتی از دانش 
جغرافیـا و علم‌الاشـیا می‌شـد؛ گاه مقامـات بـرای سـنجش آنـان پرسـش‎هایی می‌کردنـد 
»ژیمناسـتیک هم‌بازی می‌کردند... سـپس امتحان کتبی گرفته می‌شـد. اطلاعیة امتحانات 
در روزنامه‌های محلی چاپ و از اولیای اطفال خواسـته می‌شـد جهت تشـویق فرزندان خود 

واحتمـالاًً دریافـت اعانـه به مدرسـه در محل حضور یابنـد. )فریدالملـک 1354، 249(

 مدرسة علمیة اسلامیة کرمانشاه در دوران تشکیل دولت موقت ملی
 اندک آرامش در معارف کرمانشاه و مدارس آن با بروز جنگ بین‌الملل اول )۱۲۹۴ -۱۲۹۸ ش(

بـار دیگـر بـه هـم ریخـت. ایـن دوره از طرفـی مصادف بـا مهاجـرت و ورود و خروج قشـون 
روس و عثمانـی و از طرفـی به‌واسـطة قطع ارتباط تجـاری، اوضاع مدارس پریشـان بود و در 

 جمعی از مدیران 
و معلمین مدارس 
 کرمانشاه - 1280 

) از مجموعه  اسناد 
تصویری  مرحوم 
نظام‌الدین آل‌آقا(
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پـاره‌ای از اوقـات به‌واسـطة حمالت نیروهـای متخاصم مدارس تعطیـل می‌گردیـد. در این 
ایـام، دولـت مهاجریـن وقت، مجـال چندانی نیافـت تا در انتظام مدارس کرمانشـاه بکوشـد. 
اتحادیـه در ذیـل شـرحی که بـر زندگانی رضـا قلی خان مافی نگاشـته، در توجیه سیاسـت 

فرهنگی مهاجرین می‌نویسـد:
»هیئـت دولـت موقـت از مسـائل فرهنگی غافل نبود. در بین اسـناد نظام‌السـلطنه، 
مدارکـی مربـوط بـه سـه مدرسـة ابتدایـی در کرمانشـاه به اسـامی نصـرت، محمدیه و 
اسالمی موجـود اسـت که حـاوی صورت خرید وسـایل موردنیاز مدرسـه‌ها نیز هسـت، 
وسـایلی نظیـر میـز، صندلـی، تخته‌سـیاه، زنـگ و غیـره. دروس دانش‌آموزان: فارسـی، 
جغرافیـا، تاریـخ و حسـاب بـود. در فهرسـت، حقـوق آموزگارانی کـه بین ۳ تـا ۴ تومان 

بـود، دیده می‌شـود« )اتحادیـه 1379، 229(.
لازم بـه یـادآوری اسـت کـه در ایـن ایام به اصـرار بعضـی از مهاجرین، لغـت علمیه از 
تابلـوی مدرسـه حذف‌شـده و مدرسـه موسـوم به اسالمی گردید. جـز ایـن »در امتحانات 
مدرسـة محمدیـه و اسالمیه چند نفـر از مهاجـران و اهالی مبلغی اعانه قبول نمودنــد که 
بعـد از وضـع مصـارف، بـه هرکـدام از این دو مدرسـه ۱۲۱ تومان و کسـری عایـد گردید« 

)سلطانی 1385، 249(.

دلایل تداوم و پایداری مدرسه:
 مدرسـة علمیة اسالمیه در آسـتانة جنبش مشـروطیت شـکل گرفت و در برهة طوفانی 
و حـوادث پرآشـوب پـس‌ازآن ایسـتادگی کـرد و جـز اندکـی از ایـام تعطیل نشـد. بقـا و تداوم 
مدرسـه جز با درک رویکرد فرهنگی و آموزشـی مدیر و مؤسـس مدرسـه ممکن نیسـت. »شیخ 
محمدتقـی روحانـی« تجددگـرا نبـود و در وقایـع مشـروطیت در کرمانشـاه و دسـته‌بندی‌های 
سیاسـی آن، نـام و نشـانی از او دیـده نمی‌شـود. او دل‌بسـتة سـنت‌های آمـوزش دینـی و 
خـود، دانش‌آموختـة حـوزه و مـردی شـریعتمدار بـود و می‌کوشـید با حفـظ سـاختار اداری و 
دسـتورالعمل‌های وزارتـی، روح دینـی و اصـول آموزه‌هـای شـریعت اسالمی را در برنامه‌هـای 
آموزشـی مدرسـه برجسـته نماید و با رهیافتی بومی، مسـئلة نوسـازی نهاد آموزشـی را حل و 

آن را بـه خدمـت بگیـرد؛ بدیـن گونـه می‌تـوان بـه مـوارد زير اشـاره كرد.

1. اختلاف شــیخ محمـدتقی با محمـد‌سعیـد‌عــرب. محمـد‌سعیـد، شیخی متجدد و 
دانش‌آموختـة مـدارس خارجـی و معلم زبان فرانسـه بود و نمی‌توانسـت به فاکت‎های 
اقلـی در شـیوة اداره و آمـوزش مدرسـه بسـنده کنـد؛ لـذا ادامـة همـکاری بـا شـیخ 
محمدتقی را ممکن ندانسـت؛ در پی آن، مدرسـة اسالمیه تعطیل شد و شیخ محمد 

سـعید، راهی همـدان گردید.
۲. همراهـی و حمایـت فرمانفرمـا، حاکـم کرمانشـاه، با شـیخ محمدتقی را نیـز می‌توان 
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به‌واسـطة ایـن رهیافـت بومی - مذهبـی درک کرد، به‌ویـژه اینکه در زمـان فرمانفرما، 
مـدارس محتشـمیه و اسالمیه تعطیـل شـدند. یـک روایـت محلـی مسـبب اصلـی 
تعطیلـی و تخریـب مدرسـة محتشـمیه را فرمانفرما می‌داند که توسـط یک مهندس 
جـوان و دانش‌آموختـة دارالفنون تأسـیس شـده بـود. فرمانفرمـا از دشـمنان معارف 

نوین بـود )هندسـی1383، مصاحبه(
3. در جدال مشروطه و استبــداد، مــراکز اصــلی سیاسی - اداری شهر یکسره به دست 
اسـتبدادگرایان افتـاد. مشـروطه خواهـان متـواری و منـزوی شـدند و هـر آنچه رنگ 
و بـوی مشـروطه و تجـدد داشـت، ویران گشـت، امـا مدرسـة علمیة اسالمی از این 
طوفـان به‌سالمتی گذشـت و این ممکـن نبود جز بـا درایت شـیخ محمدتقی که به 

دیـن‌داری معـروف بـود و به زدوبندهای سیاسـی دامـن نیالود.
4. تأمـل در آموزه‌هـا و برنامه‌هـای درسـی مدرسـة علمیـة اسالمیه نشـان می‌دهـد که 

بخـش عمـده‌ای از آن، معـارف دینـی و تعلیمـات مذهبی بود.

مدرسـة علمیة اسالمیه تا زمان حیات شـیخ محمدتقی شـیرازی به‌عنوان یک مدرسـة 
ملـی و غیردولتـی بـه آموزش اطفال مشـغول بود. شـیخ تا سـال )۱۲۹۸ ش( مدیریـت و ادارة 
مدرسـه را بر عهده داشـت. در پی درگذشـت شـیخ در تاریخ ذکرشده، مدرسـه با نام مدرسة 

اسالمی، نمـره 2، به حیات آموزشـی خـود تا مدت‌هـا ادامه داد.

 سخن پایانی:
 تأسـیس مدرسـه بـه سـبک جدید از معـدود نهادهـای مدنی نویـن بود که عـده‌ای از 
روحانیـون و دانش‌آموختـگان حوزه‌هـای دینی در اندیشـة ورود به آن برآمدند و کوشـیدند 
بـا مشـارکت در سـاخت و مدیریـت آن، ایـن نهـاد را بـه سمت‌وسـوی مطلـوب و مقبـول 
محافـل مذهبـی- سـنتی هدایت کنند زیـرا باید با انـدک دخل و تصـرف و تغییراتی چند، 

نظـام مکتب‌خانـه‌ای را نوسـازی و آن را در چارچـوب مـدارس جدیـد جلوه‌آرایـی كنند.
 تدریـس الفبایـی مهم‌تریـن تغییـر در روند تبدیل مکتب‌خانه به مدرسـه بـود. جز زبان 
فرانسـه، دروس آموزشـی غالباً برگرفته و بر اسـاس متون دینی و ادبیات کلاسـیک و سـنتی 

ایرانـی تألیـف شـده بود. قرآن و گلسـتان سـعدی از پایه‌های ثابت این آمـوزش بودند.
از سـوی دیگر روحانیون با اندک نگرش نو و درک سـازوکار آموزش جدید می‌توانسـتند 
خـود را بـا ایـن سیسـتم، هماهنگ كننـد و حتی کارکـرد آن را دینـی و بومی سـازند. آنان 
آمـوزش شـرعیات را در تمـام کلاس‌هـا جـاری و بـرای کاسـتن تنش‌هـا و تعـارض هـا در 
نام‌گـذاری، آرم و نشـانه و مهـر مدرسـه، تعرفه‌هـای دینـی را بـه کار می‌بسـتند و آیـات و 

روایـات مذهبـی را حـک ميك‌ردند.
گذشـته از آن، نهـاد آمـوزش، پیش‌ازایـن در انحصار حوزه‌هـای دینی بـود و آموزگاران 
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آن یعنـی روحانيـون، خـود، درس‌خوانـده و تربیت‌شـدة آن بودنـد. لـذا برخالف عـده اي از 
روحانیـون سـنت‌گرا، اینهـا روش آمیخته بـا درایت و دوراندیشـی را برگزیدند و در تأسـیس 
مـدارس جدید مشـارکت كردند و گاه خود در مقام مؤسـس مدرسـه برآمدنـد و مدیریت آن 
را بـه دسـت گرفتنـد. یـک نمونـه از این مدارس، مدرسـة علمیة اسالمیة کرمانشـاه بود که 

به همت و تلاش شـیخ محمدتقی شـیرازی در سـال )1280 ش( تأسـیس شـد.


